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خاطره جنایی

جهــت  بــه  ســارقان  از  برخــی  شــود.  خــودداری  و‌...  تلویزیــون  میــز   ، دراور
شناســایی نشــدن، دســتکش می‌پوشــند، البتــه ممکــن اســت همــه آنهــا ایــن 
کشــوها و لمــس هــر چیــزی در داخــل خانــه  کــردن  کار را نکننــد. لــذا از بــاز 

خودداری کنیــد.
3- چنانچــه به‌هــر دلیــل وارد منــزل شــده‌اید بــه محــض حضــور تیــم بررســی 
صحنــه تشــخیص هویــت پلیــس، حتمــا محــل ورود و خــروج خــود را اعــام کنیــد. 

کنــد( )رد‌پــای کشــف ســارقان می‌توانــد در ســرنخ‌یابی و کشــف جــرم کمــک 
4- قبــل از حضــور تیــم بررســی صحنــه تشــخیص هویــت، هرگــز وارد منــزل 
نشــوید. در صــورت عــدم مراجعــه تیــم بررســی صحنــه دوبــاره بــا 110 تمــاس 

کنــد. گرفتــه تــا تیــم تخصصــی بررســی صحنــه مراجعــه 

گاز  بــرق،  آب،  از  ناشــی  احتمالــی  خطــرات  کردیــد  احســاس  چنانچــه   -5
کنتــور اقــدام و بــه ادارات  و‌... در منــزل مشــاهده می‌شــود نســبت بــه قطــع 

کنیــد. اطلاع‌رســانی   )... و  گاز  بــرق،  فاضــاب،  و  آب  مربوط‌)شــرکت 
6- از همســایگان خواســته شــود بــه لحــاظ مســائل ایمنــی و امنیتــی تــا حضــور 

پلیــس در کنارتــان حضــور داشــته باشــند.
مربوطــه  بیمــه  نمایندگــی  بــه  اســت،  بیمــه  منزلتــان  کــه  صورتــی  در   -7 

کنید. اطلاع‌رسانی 
8- فهرســتی از وســایل و امــوال بــه ســرقت رفتــه یــا آســیب‌دیده بــه همــراه 
بیمــه خــود  پلیــس و شــرکت  بــه  و  کــرده  تهیــه  و‌...  مــدل و شــماره ســریال 

دهیــد. تحویــل 

10 ســال قبــل در یکــی از شــهرهای شــرق کشــور افســر اداره جنایــی پلیس 
گاهــی بــودم. شــهر کوچکــی بــود امــا بیشــتر جرم‌هایــش ســرقت منــزل یا  آ
ســرقت مســلحانه احشــام بود. سه‌ســالی می‌شــد که در این شــهر بودم و 
دیگر تک‌تک مجرمان را می‌شــناختم. یک ماه از خدمت من در این شــهر 
مانده و قرار بود به‌زودی با درجه ســروان‌تمام به مرکز اســتان بروم. از قتل 
و ســرقت مســلحانه و جنایــت خســته شــده بــودم و می‌خواســتم وقتی به 

کنم. کار  گاهی مرکز استان می‌روم در دایره سرقت خودرو  پلیس‌آ
عصر ســرد یک روز پاییزی در حال رفتن به ســمت خانه بودم که همکارم 
تمــاس گرفت و گفت در یکی از محلات شــهر پیرمــردی فوت کرده و از آنجا 
که مرگ مشــکوک است، بازپرس درخواست کرده سر صحنه بروید و ماجرا 

گرفتم و راهی محل شدم.  کنید. آدرس را  را بررسی 
چند نفری جلوی در خانه ایستاده بودند و پچ‌پچ می‌کردند. یکی می‌گفت 
سکته کرده و دیگری می‌گفت پاهایش لیز خورده و افتاده است. وارد حیاط 
خانه شدم که شلوغ‌تر از کوچه بود، به افسر کلانتری گفتم که افراد اضافی 
را  بــه بیــرون از خانــه راهنمایــی کننــد. وقتــی می‌خواســتم وارد ســاختمان 
شــوم، پیرزنــی مویه‌کنــان اشــک می‌ریخــت که توجهــم را جلب کرد. وســط 
پذیرایــی پیرمــردی ۸۳ ســاله رو به ســقف افتــاده بود و از گوشــش مقداری 

دو  بــود.  آمــده  خــون 
فرزنــدش داخــل اتــاق 
گریه‌کنــان  و  بودنــد 
کــه  شــدند  مدعــی 
ســکته  پدرشــان 
از  را  جانــش  و  کــرده 

اســت.  داده  دســت 
افســر  بعــد  دقایقــی 

جســد  تشــخیص‌هویت، 
را همراه پزشک‌قانونی 

مــن  بــه  و  معاینــه 

گفت هیچ جای زخم یا درگیری روی بدن نیســت و جســد ســالم اســت. از 
همســر پیرمرد سؤال کردم که گفت همسرم در پذیرایی حالش بد شد. در 
حــال رفتــن به اتاق‌خــواب بود که یکباره زمین افتاد و از گوشــش خون آمد. 
ترسیده بودم و عروس و پسرم که طبقه بالا بودند را صدا زدم و آنها هم به 

کردند که دیگر دیر شده بود.  کمک آمدند و اورژانس را خبر 
کرد.  گفته‌های مادرش را تایید و همان روایت را تعریف  پسر این زن هم 

با بازپرس جنایی تلفنی صحبت کردم و دستور داد جسد به پزشکی‌قانونی 
بــرود و پرونــده تا زمان آمدن جواب تخصصی پزشــکی‌قانونی باز بماند اما 
به‌دلیل این‌که ســرنخی از قتل پیرمرد وجود ندارد، کســی دستگیر یا احضار 

نشود. 
ساعت ۱۰:۳۰ شب بود که از آن خانه قدیمی بیرون زدم اما حس و تجربه‌ام 

می‌گفــت مــرگ پیرمرد ۸۳ ســاله عادی نیســت، حتــی این موضــوع را به 
بازپــرس هــم گفتم که دســتور تحقیقات بیشــتر را 

گذشــته بــود  داد. دو ماهــی از مــرگ پیرمــرد 
و کم‌کــم داشــتم پرونــده‌اش را فرامــوش 

کــه بازپــرس جنایی شــهر  می‌کــردم 
زنگ زد و گفت به شعبه بیا، گفتم 
اتفاقــی افتــاده اســت؟ گفــت بیــا 

خودت می‌فهمی. 
آخــر وقــت اداری بــه دادســرا رفتم 

و بازپرس برگه پزشــکی‌قانونی را جلویم گذاشــت و گفت بخوان. از اســم و 
آدرس متوفی فهمیدم همان پیرمرد ۸۳ ساله است. 

نظریــه پزشــکی‌قانونی نشــان مــی‌داد دلیــل مــرگ، ضربــه به ســر بــه علت 
درگیری یا هول دادن است. 

وقتــی برگــه را خوانــدم، بازپــرس گفــت بی‌ســر و صــدا قاتــل را شناســایی و 
دستگیر کن و مراقب‌باش این ماجرا تبدیل به درگیری طایفه‌ای نشود. 

از دادســرا بیــرون آمــدم و بــه این فکر می‌کــردم چرا باید پیرمرد ۸۳ ســاله را 
کســی به قتل برســاند. ســاعت ۴ عصر و شــهر نیمه‌خلوت بود که به خانه 

رفتم. 
صبح زود به اداره رفتم و موضوع را با رئیســم در میان گذاشــته و ســریع به 
ســمت خانــه مقتــول حرکت کــردم. هیچ‌کس در را بــاز نکرد. از همســایه‌ها 
پرس‌و‌جــو کردم که گفتند خانــواده حاجی بعد از مرگش طاقت نیاورده و از 
اینجا رفتند. دیگر شکم به یقین تبدیل شد که قتل خانوادگی است. بدون 
این‌که کســی شــک کند ســراغ اقوامش رفتم اما کسی از همسر حاجی خبر 
نداشت. همه شهر و روستاهای اطراف را گشتم اما انگار آب‌شده و به زیر 
زمین رفته‌اند. با یکی از همکارانم در مرکز اســتان تماس گرفتم و موضوع را 

گفتم که گفت پیگیری می‌کند. 
یــک هفتــه بعد همکارم زنگ زد و گفت مخفیگاه پیرزن ۸۱ ســاله را در مرکز 
اســتان پیدا کردم و خودت بیا دســتگیرش کن، سریع نیابت قضایی گرفتم 

و راهی مرکز استان و آدرس اعلامی همکارم شد. 
کــرده و  پیــرزن و عــروس و پســرش در آن خانــه بودنــد. همگــی را دســتگیر 
گشــتم. تحقیقــات را اول از پســر و عــروس خانواده آغاز کــردم. آنها که از  باز
بازداشت خود شوکه بودند، مدعی شدند نمی‌دانند چرا بازداشت شده و 
فقط به خواســت مادرشــان که طاقت داغ حاجی را نداشــت، از شهر کوچ 
کرده‌انــد. تحقیقــات بیشــتر نشــان‌داد آنها راســت می‌گوینــد و بلافاصله با 

هماهنگی بازپرس پرونده آزاد شدند. 
ســراغ پیــرزن ۸۱ ســاله رفتــم که او همــان اول به قتل همســرش اعتراف کرد 
گیــر مــی‌داد.  و گفــت: شــوهرم بداخــاق بــود و بــه همه‌چیــز 
همیشــه دعــوا داشــتیم و یــک روز خــوش ندیــدم. روز 
حادثــه بازهــم درگیر شــدیم که مــن هولــش دادم و او 
روی زمیــن افتــاد و از گوشــش خــون آمد. ترســیدم به 
کســی بگویم مــن هولــش دادم و جوری صحنه‌ســازی 
کــردم کــه انگار حالش بد شــده و زمین خورده اســت. از 
ریختــن آبرویم می‌ترســیدم و نتوانســتم واقعیــت را بگویم. بعد هم 
برای فرار از قانون بهانه‌کردم، طاقت زندگی در خانه‌ای که شوهرم 
کــرد بــه مرکــز اســتان برویــم. مــرده را نــدارم و پســرم قبــول 
بــا اعترافــات پیــرزن بــه قتل همســرش، پرونــده را 
تکمیــل و بــرای قاضــی فرســتادم و آخریــن 
پرونده جنایــی‌ام در مدت‌خدمت 
در این شــهر را کشف 

کردم.

 رازگشایی از قتل پیرمرد که قربانی درگیری با همسرش شده بود
 خاطره یکی از افسران جنایی است که این هفته آن را روایت کرده‌ایم

اعتراف مادربزرگ 
به قتـــل


